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گزارش »ایران« از فعالیت های انقلابی و اقتصادی
مرحوم علی اصغر رخ صفت

مرد قرض الحسنه ایران
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بود

همچنین یکـــی دیگر از مهم تریـــن نکته ها درباره 
ایشـــان، مورد وثوق بودن شـــان نزد حضرت امام 
بود. آقای توکلی در آن زمان از طرف ایشـــان مجوز 
داشـــت و امین امام محســـوب می شـــدند. در آن 
زمان بـــه گونه ای بود کـــه حضرت امـــام به برخی 
از روحانیون اجازه گرفتن وجوهات و مصرف آن را 
نمـــی داد اما به آقای توکلی این اجازه را داده بودند. 
مـــا هـــم پول هایـــی را کـــه جمـــع آوری می کردیم 
بـــا خیال راحـــت به ایشـــان می ســـپردیم. یکی از 
ابتکارات مـــان در مدرســـه رفاه ایجاد مؤسســـه ای 
بـــه نـــام »فیلـــم در خدمـــت دیـــن« بـــود و البته 
خانواده هـــای زندانیـــان نیـــز از این کار اســـتقبال 
کردنـــد چراکـــه در آن زمان از ســـینما، تلویزیون، 
موســـیقی و... اســـتفاده نمی کردیم. ما برای این 
کار فیلم هـــای خارجی را دوبله فارســـی می کردیم 
و بـــرای خانواده هـــا پخش می کردیم. بـــه یاد دارم 
ســـاواک یـــک بار مـــرا دســـتگیر کـــرد و در همین 

خصوص نیز از من ســـؤالاتی پرســـیدند. 
فعالیت هـــای بســـیار دیگری نیز انجام شـــد برای 
مثال با مشـــورت شـــهید بهشـــتی به ایـــن نتیجه 

رســـیدیم کـــه مؤسســـه تجـــاری راه بیندازیـــم که 
بـــا ســـود حاصـــل از آن کمک حـــال خانواده های 
زندانیـــان باشـــیم. در همـــان ســـال ها شـــرکتی 
تأســـیس کردیم که تولیدکننده کتـــری و ظروف 
لعابـــی بود. هزینه هـــای خانواده ها بـــا درصدی از 
ســـود آن شـــرکت به نـــام کمک فرهنگـــی تأمین 
می شـــد. همچنین شـــرکتی به نـــام ســـبزه را نیز 
راه انـــدازی کردیـــم کـــه بچه هـــا و خانواده هـــای 
زندانیـــان را روزهـــای جمعه به تفریـــح می بردیم.
اعضـــای مؤتلفه در مدرســـه رفاه و زیـــر نظر آقایان 
شهید بهشتی و مطهری در حدود 10 یا 20 روز پیش 
از بازگشـــت امام، کمیته استقبالی تشکیل دادند. 
در ایـــن زمـــان بـــرای بـــر عهـــده گرفتـــن کمیته 
اســـتقبال میان منافقین و ما درگیری بود و این در 
حالی بود که تمام امور در مدرســـه رفاه متمرکز و 
شـــورای انقلابی نیز که امام در پاریس شکل داده 
بودند در مدرســـه رفاه واقع شـــده بود. از طرفی، 
نهضـــت آزادی نیز خواهان مشـــارکت بود و در هر 
حال ما ســـه گروه با یکدیگر اختلافاتی داشـــتیم. 
البتـــه آنچنان بـــا نهضـــت آزادی شـــکاف عمیقی 

نداشتیم و با منافقین مشکلات بسیاری داشتیم.  
هنگامی که قرار بر تشـــکیل کمیته اســـتقبال بود 
اعضـــای شـــورای انقـــلاب تصمیم بر ایـــن گرفتند 
که مکان مدرســـه رفاه جای مناســـبی بـــرای ورود 
حضرت امام نیســـت. ایـــن در حالی بـــود که 2 یا 
3 روز بیشـــتر به آمدن امام نمانـــده بود و ما کاملاً 
همه چیز را برای حضور ایشـــان مهیا کرده بودیم. 
در نهایت امام به مدرســـه علوی انتقـــال یافتند. 
ایـــن مســـأله باعث شـــد بچه هـــا و مـــن و افرادی 
که آنجا بودیم کمـــی از این ماجرا دلخور شـــویم. 
به یـــاد دارم روزی ما در حال کار کردن در مدرســـه 
بودیـــم، من هـــم بدون آگاهـــی از حضـــور امام در 
شـــرقی مدرســـه را باز کردم و امام بـــه همراه آقای 
رفیق دوســـت پشـــت در بودنـــد و گویـــا پیـــاده از 
مدرســـه علوی به مدرســـه رفاه آمده بودند، من از 
خوشحالی فریاد کشیدم. امام از پله های مدرسه 
رفـــاه بالا آمدند و روی پله ها نشســـتند و برای ما 7 
یا 8 دقیقه ای ســـخنرانی کردنـــد. حضور این گونه 
امام خســـتگی را از تـــن ما در آورد و مـــا گویی مزد 

زحمات مـــان را گرفته بودیم.

من متولد خیابان لرزاده هستم. در همان دوران 
کودکی بـــه همراه پـــدر و ســـایر اقوام به مســـجد 
لـــرزاده می رفتم و همگـــی ما از مریـــدان آیت الله 
برهانـــی بودیـــم، در آن زمـــان اکثـــر مســـاجد به 
نواب و فداییان اســـلام اجازه فعالیت در مســـاجد 
را نمی داننـــد امـــا مرحـــوم برهانـــی به آنهـــا اجازه 
فعالیت در مسجد لرزاده را می داد. گروه فداییان 
در مسجد لرزاده سخنرانی ها و فعالیت هایشان را 
صـــورت می دادنـــد و بدین صورت بـــا حاج مهدی 
عراقی آشنا شـــدم. در آن زمان در بازار مشغول به 
کار بودم و آقای توکلی بینـــا نیز در بازار مانند ما کار 
می کردند و در بازار حضرتی دکانی داشـــتند. چند 
نفر از ما در بازار بســـیار فعـــال بودیم. از این میان 
مرحوم حاج احمـــد قدیریان، آقـــای بادامچیان، 
آقای توکلی و من، آنچنان شـــناخته شـــده بودیم 
که گویی چهارگوشـــه بازار در دســـتان ماست. در 
بازار کفاش ها مـــا با آقایان ناطق نوری، هاشـــمی 
و مقام معظم رهبـــری در ارتباط بودیـــم و در بازار 
و دکان هایمـــان با آنها رفت و آمد داشـــتیم و آنجا 
به پایگاه مبارزاتی تبدیل شـــده بود و جلسات آنجا 

برگزار می شـــد. هنگامی که حاج مهـــدی عراقی، 
حـــاج آقای عســـگراولادی، حـــاج آقا لاجـــوردی و 
بســـیاری دیگر دور هم جمع می شـــدند و البته در 
همـــان زمان نیز حضرت امـــام گروه های مختلف 

را به قم دعـــوت کردند. 
گروه هایـــی مانند پـــل ســـیمانی ها، اصفهانی ها و 
گروه شـــیعیان که از آقای عسگراولادی و دوستان 
آنها تشـــکیل می شـــد. امام با جمع کردن گروه ها 
به دور هم یادآور شـــدند که اگر با یکدیگر باشـــیم 
با همکاری هـــم می توانیم تغییـــری ایجاد کنیم و 
اگر تفرقه داشـــته باشـــیم، دشـــمن بر ما مســـلط 

می شـــود. امام در همان جلســـه تأکید کردند که 
باید هیـــأت مذهبی را بـــه دور هم جمع کنیم. 

بـــر همیـــن اســـاس هیأت هـــای مؤتلفـــه شـــکل 
گرفتنـــد و گروه هـــای متفرقه نیز بـــا این هیأت ها  
همراه شـــدند و این گونه هیأت های مؤتلفه ایجاد 

و فعالیت هـــای مبارزاتی و سیاســـی آغاز شـــد.
یکـــی از ویژگی هـــای شـــخصیتی آقـــای توکلی بینا 
از همـــان ابتـــدای جوانی شـــان اعتماد مـــردم به 
ایشـــان بود؛ ایشـــان به نوعی معتمـــد مردم تلقی 
می شـــدند و با اینکه جوان بودنـــد، ارتباط خوبی 
هـــم بـــا علمـــا و بویـــژه حضرت امـــام داشـــتند. 

امام از پله های 
مدرسه رفاه بالا 

آمدند و روی 
پله ها نشستند 

و برای ما 7 یا 
8 دقیقه ای 

سخنرانی 
کردند. حضور 
این گونه امام 

خستگی را از 
تن ما در آورد 

و ما گویی مزد 
زحمات مان را 

گرفته بودیم

خ صفت از اعضای مؤســـس حزب   علی اصغر ر
مؤتلفـــه اســـلامی و مبـــارز سیاســـی قبـــل از 

انقلاب 15 شـــهریور  امســـال درگذشـــت. 
او اولین مدیرعامل ســـازمان اقتصاد اسلامی 
ایران بود اما آنچه نام وی را در تاریخ سیاســـی 
و اقتصادی ایـــران ماندگار کرده اســـت تلاش 
وی در راه اندازی صندوق های قرض الحســـنه 

و »ســـازمان اقتصـــاد اســـلامی« بود کـــه تأثیر 
زیادی در کمک به قشـــر مســـتضعف داشـــت. 
در ســـال 1400 کتـــاب خاطرات وی بـــا عنوان 
»وکیـــل تـــا پـــای اعـــدام« بـــه قلـــم فاطمـــه 
نظری کهره توســـط مؤسســـه فرهنگـــی هنری 
مرکـــز اســـناد انقلاب اســـلامی چـــاپ و روانه 

بازار نشـــر شد. 
خ صفـــت در 7 فصل تدوین شـــده  خاطرات ر
اســـت: در فصل اول خاطرات دوران کودکی، 
تحصیلات، معرفی خانواده و شـــروع کار راوی 

در بازار تهران روایت شـــده اســـت. 

فصـــل دوم باتوجـــه بـــه اهمیـــت و محوریت 
فعالیت هـــای راوی در مســـجد لـــرزاده به این 
موضوع اختصاص یافته اســـت. فصل ســـوم 
خ صفـــت از نهضت اســـلامی و آغاز  خاطرات ر
فعالیت هـــای سیاســـی وی از دهـــه 1340 تـــا 
ســـال های اوج گیری انقـــلاب را دربرمی گیرد 
و فصـــل چهـــارم بـــه بیـــان خاطـــرات دوران 
اوج گیری تا پیروزی انقـــلاب می پردازد. فصل 
پنجم، ششـــم و هفتم نیز بـــه روایت خاطرات 
نخســـتین ماه ها و ســـال های پـــس از پیروزی 

انقلاب اختصـــاص دارد.

گزارش

اتوبیوگرافی رخ صفت از زبان خودش

احیای قرض الحسنه و مساعدت ویژه امام
در کنـــار مبارزات یکـــی از کارهای ما تأســـیس 
صندوق هـــای قرض الحســـنه بـــود. گداهـــای 
حرفه ای شـــب های شـــنبه به مســـجد لـــرزاده 
می آمدنـــد و جـــز توزیع تریـــاک و فســـاد هیچ 
کار دیگری نداشـــتند. وقتی از مســـجد بیرون 
می آمدند دستشـــان پـــر پول بود و به کســـانی 
که بـــه آنها پول داده بودند فحـــش و بد و بیراه 
می گفتنـــد کـــه چرا کـــم به مـــا پـــول داده اند. 
آقای گلـــزاده غفوری به ما گفت اســـلام صدقه 
را بـــرای ریشـــه کن کـــردن فقـــر آورده ولـــی مـــا 
صدقه را منشـــأ فقر و بیچارگـــی کرده ایم. ما را 
تشـــویق کردند که آرام آرام بـــه پیرمردها گفتیم 
مـــا می خواهیـــم ســـه صنـــدوق در شبســـتان 
مردانه و زنانه و حیاط مسجد بگذاریم؛ گفتیم 
هرکـــس می خواهـــد صدقه بدهـــد داخل این 
صندوق ها بینـــدازد. آن موقع کمیتـــه امداد و 
امثـــال آن نبـــود و حرف هایـــی که مـــا می زدیم 
نوظهور بـــود. به همیـــن دلیل پیرمردهـــا با ما 
مخالف بودنـــد. این پول هـــا یواش یواش زیاد 
شـــد و اولیـــن کاری کـــه بـــا آن کردیـــم این بود 
کـــه با داروخانـــه اول خیابان خراســـان قرارداد 

بستیم که نســـخه هایی را که ما امضا می کنیم 
دارو بدهنـــد و ما پولـــش را بدهیم. اکثر همان 
کســـانی کـــه مخالفـــت می کردند نســـخه های 
کلفـــت و نوکـــر خـــود را آنجـــا می فرســـتادند و 
مـــا مهـــر می زدیـــم و اول هفته هـــم می رفتیم 
حســـابمان را صاف می کردیم. کم کم به جایی 
رســـیدیم که برای مـــردم خانـــه می خریدیم و 

قســـطی پولش را از آنهـــا می گرفتیم.
در یکـــی از جلســـاتی که در مســـجد لـــرزاده 
داشـــتیم من گفتم که می شـــود مـــا هم مثل 
بانک هـــا دفترچـــه پس انداز درســـت کنیم و 
مردم پول هـــای خـــود را اینجـــا بگذارند؟ این 
پیشـــنهاد را بـــا حاج میرزاعلی آقای فلســـفی 
در میان گذاشـــتم و گفت من بـــا این کارهای 
شـــما موافـــق هســـتم. روایتـــی هـــم از قـــول 
امـــام صـــادق)ع( نقـــل کـــرد کـــه »هرکـــس 
قرض الحســـنه بدهـــد 18برابـــر خداونـــد بـــه 
او پـــاداش می دهـــد.« ایـــن روایـــت را هـــم 
پشـــت دفترچه ها نوشتیم و تأســـیس اولین 
صندوق قرض الحســـنه ایران به نام »صندوق 
قرض الحســـنه جاوید« را اعلام کردیم. کار من 
فـــرش بود. در تیمچه رحیمیـــه یک  نفر به نام 
آقای ترســـایی انبار داشت. ســـخنران ما حاج 

تقی خاموشـــی بـــود. آقای خاموشـــی به من 
گفت این انبـــار را بگیریـــم و دومین صندوق 
را آنجا تأســـیس کنیم. این ترســـایی 70 خانه 
در همدان درســـت کرده بود و می خواست با 
دســـت فرح به فقرا بدهد. چـــون آدم فعالی 
بودم به من علاقه داشـــت. با آقای خاموشی 
بـــه دفتر او رفتیـــم و گفتم آمده ایم انبار شـــما 
را بـــرای صنـــدوق قرض الحســـنه بگیریم. به 
شـــوخی یا جدی ما را از دفتـــرش بیرون کرد. 
او را دعوت کردیم کـــه کارهای ما را ببیند. یک 
روز به دفتر ما آمد و ســـاعت پنـــج بعد از ظهر 
تا هشـــت شـــب فقط نـــگاه می کرد؛ ســـاعت 
هشـــت شـــب هم رفت. دو ســـه روز بعد من 
را صـــدا کرد و کلیـــد انبار را به مـــن داد. 20 نفر 
از کســـبه بازار فرش و جاهـــای دیگر به عنوان 
هیأت امنا تعیین کردیم و صنـــدوق دوم را راه 
انداختیـــم. بعـــد از آن صندوق هـــای »کوثر«، 
»نیـــکان« و صندوق های دیگر تأســـیس شـــد 
و به شهرســـتان ها کشید و سراســـر ایران پر از 

صندوق های قرض الحســـنه شـــد.
 بعـــداز انقلاب همـــه هم و غم ما ایـــن بود که 

یک بانک اســـلامی راه اندازی کنیم. اندوخته 
جاویـــد و پس انـــداز جاویـــد تقریبـــاً بـــا هـــم 
شریک شدیم و در روز تولد حضرت زهرا)س( 
پذیره نویســـی بانک اســـلامی را اعلام کردیم. 
آقـــای بازرگان گفـــت ما بانک هـــا را ملی اعلام 
کرده ایـــم و هیچ بانکـــی نمی تواند تأســـیس 
شـــود و همـــه پول هـــای شـــما بلوکـــه شـــده 
اســـت. ما به شـــهید مطهری متوســـل شدیم 
که  یک وقـــت از امام برای مـــا بگیرد. اعضای 
هیـــأت مدیـــره دو صنـــدوق به ملاقـــات امام 
در قـــم رفتیم. حضرت امام با اشـــاره دســـت 
به ما گفتند کارتان را بکنید؛ شـــما مســـتثنی 
هســـتید. وقتی می خواســـتیم از پیش ایشان 
برویـــم گفت بـــا دولـــت هـــم تفاهـــم کنید. 
مهنـــدس ســـحابی پدر بـــه ما گفـــت چیزی 
شـــبیه »ســـازمان اقتصاد اســـلامی« راه اندازی 
کنید و همـــان کارها را هم انجـــام دهید؛ ولی 
عنوان بانـــک روی آن نگذاریـــد. هیأت مدیره 
جلســـه گرفتیـــم و دیدیـــم چـــاره ای جـــز این 
نداریم. بـــا بازرگان هم به تفاهم رســـیدیم که 
این پول ها به نام »ســـازمان اقتصاد اســـلامی« 
شـــود. حوالی میدان فردوسی یک ساختمان 
خریدیـــم و این ســـازمان شـــروع بـــه کار کرد. 

یواش یـــواش هیـــأت مدیره ســـازمان اقتصاد 
اســـلامی شـــکل گرفـــت و اولیـــن مدیرعامل 
آن هـــم ســـیدعلی اصغر رخ صفت بـــود. اکثر 
صندوق هایـــی کـــه در سراســـر کشـــور فعال 
بودند را تحت پوشـــش این ســـازمان آوردیم. 
صندوق های روســـتاها را تشـــویق می کردیم.
را  شـــما  کســـی  گفـــت  قدوســـی  شـــهید   

؟ ســـد می شنا
بعـــد از انقـــلاب رئیـــس زندان هـــای سراســـر 
کشـــور شـــدم. زنـــدان تحویل گرفتـــن ما هم 
داســـتان دارد. بچه های جـــوان و نوجوانی که 
در مدرســـه رفاه بودند، با کلاشنیکف نگهبانی 
می دادند. نصیری بعد از دســـتگیری، به هوای 
رفتـــن بـــه دستشـــویی، خـــودش را روی یکی 
از ایـــن جوانک هـــا انداخت که اســـلحه اش را 
بگیرد! بـــرای خودش غولـــی بـــود! ده دوازده 
نفر ریختند و جمع و جورش کردند. در مدرسه 
رفاه، زندانی هـــا راحت و آســـوده در اتاق هایی 
کـــه درهایشـــان بـــاز بـــود، نشســـته بودنـــد و 
اســـمش هم بود که زندانی هســـتند! فقط کار 
خدا بـــود با چنیـــن اوضاعی کســـی در نرفت 
و حادثـــه ای پیـــش نیامـــد. بالاخـــره یـــک روز 
حاج احمـــد کریمـــی به مـــن گفـــت: »اگر من 
بگویم کســـی به حرفم گـــوش نمی دهد، من 
سوراخ ســـنبه های زندان قصر را بلدم، بیا اینها 
را جمع کنیم و ببریم آنجا تا بشـــود اداره شـــان 
کرد.« شـــهید قدوســـی اولین دادســـتان کل 
کشـــور بود. خـــدا بیامـــرز کمی هم تنـــد بود. 
داشـــت در حیاط مدرســـه رفاه قدم می زد که 
رفتم و به ایشـــان گفتم: اجـــازه بدهید اینها را 
بـــه زندان قصر ببـــرم و جمع و جورشـــان کنم! 
نـــگاه تندی به من کرد و پرســـید: »کســـی هم 
شـــما را می شناســـد؟« گفتم: بله و اسم شهید 
بهشـــتی، آقا، آقای هاشـــمی و چنـــد نفر دیگر 
را بـــردم. ایـــن اســـامی را که شـــنید، کوتاه آمد 
و گفت: »بســـیار خـــب، باید کمـــی فکر کنم. 
فـــردا صبح بیایید جواب بگیریـــد!« فردا صبح 
رفتم خدمت شهید قدوســـی و ایشان گفت: 
از کارش استعفا داده اســـت و می خواهد برود 
قم و آقای زواره ای دادســـتان کل کشـــور شده 
اســـت. من با آقای زواره ای آشـــنا بودم. رفتم و 
جریـــان را به او گفتم و حکم بـــرای زندان قصر 
گرفتـــم. بعد هم هفـــت هشـــت کانتینر تهیه 
و بـــا آنهـــا زندانی ها را بـــه زندان قصـــر منتقل 
کـــردم. در زنـــدان قصر، خـــدا بیامرز شـــهید 
کچویی، معاون ما شـــد و کار را شـــروع کردیم. 
کار کـــه کمی پیش رفـــت، رفقـــای خودمان با 
شـــهید کچویی اختلاف پیـــدا کردند. بعد هم 
اختلافات بـــالا گرفت و خلاصـــه برخوردهای 
خوبی پیـــش نیامـــد. واقعـــاً خســـته ام کرده 
بودند. بـــا مرحوم آذری هم که دادســـتان بود 
اختلاف داشـــتیم؛ وقتی شـــهید عراقی آمد و 
مستقر شـــد، من از خدا خواســـتم و برگشتم 
ســـر کار اصلـــی خـــودم؛ یعنـــی صندوق هـــای 

قرض الحســـنه و کارهـــای اقتصادی.

ایـــن گـــزارش براســـاس مصاحبه  هـــا و خاطـــرات 
شـــفاهی مرحـــوم رخ صفت در ســـایت جمـــاران، 
حوزه نیوز، khamenei.ir و نشـــریه »شما« ارگان 

حزب مؤتلفه اســـامی تنظیم شـــده اســـت.

پیش از سال 1342 هیأت انصارالحسین 
و همـــه هیأت هایـــی کـــه در آن ســـال ها 
وجـــود داشـــت، روال عـــادی و معمولـــی 
داشـــت. مـــردم بـــه جلســـه می آمدنـــد، 
سخنرانان ســـخنرانی می کردند، مداحی 
و ســـینه زنی برگـــزار می شـــد و در نهایت 
جلســـه به اتمـــام می رســـید. ایـــن برای 
قبـــل از ســـال 1342 بـــود. اندک انـــدک 
کـــه مبـــارزات شـــروع شـــد، مـــا و ســـایر 
دوســـتان مان بهترین پایگاه برای مبارزه 
و ارتبـــاط داشـــتن و با هـــم مرتبط بودن 
را در هیـــأت انصارالحســـین پیـــدا کـــرده 
بودیـــم. همـــه آنجـــا جمـــع می شـــدیم. 
لحســـین  ا ر نصا ا ت  هیـــأ ن  لا مســـئو
حـــاج  بودنـــد.  موجهـــی  چهره هـــای 
آقـــا میرخانـــی در مســـجد امین الدولـــه 
دعاهـــای ابوحمـــزه پرشـــوری می خواند، 
یکـــی از شـــاگردان ایشـــان آقـــای بکایی 
اســـت. پایگاه آنهـــا مســـجد امین الدوله 
بـــود، از آنجـــا به هیـــأت انصارالحســـین 
می آمدنـــد و بعـــد بـــه بـــازار می رفتنـــد. 
بعـــد از ســـال 1342 جلســـات عـــلاوه بر 
و روضه خوانـــی،  و ســـینه زنی  مداحـــی 
زمینه سیاســـی و مبارزاتی داشتند. درآن 
زمان آیـــت الله خامنه ای، آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی، شـــهید مطهـــری و شـــهید 
بهشتی از جمله ســـخنرانان مبارز بودند 
کـــه از آنهـــا بـــرای ســـخنرانی در هیـــأت 

دعـــوت می شـــد.
این بزرگواران مبـــارزه ای را با ترک عادات 
شروع کردند. مستمعین عادت داشتند 
وارد جلســـه شـــوند، حرف ها را بشنوند و 

برونـــد. یکـــی از ابتکارات ایـــن بزرگواران 
در هیـــأت انصارالحســـین ایـــن بـــود که 
گفتند جلســـات باید محتوا داشته و مثل 
کلاس درس باشد. پایه را بر مبنای کلاس 
درس گذاشـــتند. گفتند باید در جلسات 
تخته ســـیاه بگذاریم. درس را بنویسیم. 
جلســـه از حالـــت عـــادی بیـــرون آمد و 
کلاس درس شـــد.این برای خیلی از افراد 
ثقیل بـــود. تخته می گذاشـــتند و روایات 
و احکام را می نوشـــتند. شرکت کنندگان 
را  روایـــات  بعـــد  هفته هـــای  در  بایـــد 
بازگـــو می کردنـــد. اندک انـــدک هیـــأت 
انصارالحســـین کلاس درس شد. مبارزان 
دور هم جمع می شـــدند. بعد از جلســـه 
هـــم ردوبدل اخبار انجام می شـــد. بعد از 
یک ســـاعت ردوبدل اخبار به زور از خانه 
افراد بیـــرون می آمدیـــم. هفته های بعد 

مرتب ایـــن برنامه ادامه داشـــت. 
در جلســـات و هیئـــات مذهبـــی عادت 
ایـــن بـــود کـــه روضـــه را می خواندنـــد، 
منبـــری منبـــر می رفـــت، ایـــام عاشـــورا 
ناهار می دادنـــد و ســـینه زنی می کردند و 
بعد هـــم همه دنبال کار خـــود می رفتند. 
منبرهـــای آقایـــان و ســـخنرانی های این 
افراد ســـازندگی داشـــت و جوانان را برای 

مبـــارزه آمـــاده می کرد. 
به انـــدازه ای ایـــن ســـخنرانی ها مؤثر بود 
کـــه بچه هـــای بـــازار وارد توزیـــع اعلامیه 
شـــدند. یـــک روز ســـاواک بـــا آن قدرتی 
کـــه داشـــت، وقتـــی بیدار شـــد دیـــد در 
سراســـر تهران و در منازل اعلامیه پخش 
شـــده بود.برخـــی از مســـئولان هیأت ها 

ایـــن آمادگی را نداشـــتند که علیه شـــاه، 
حکومـــت و رژیم صهیونیســـتی صحبتی 
شـــود. همیـــن بچه هـــای مـــا بودنـــد که 
فضا را هدایت کردند. دوســـتی داشـــتیم 
بـــه نـــام آقـــای مرتضـــی نعیمی ســـر بازار 
کفاشـــان روی چهارپایـــه رفـــت و جلوی 
تمام افسران شاهنشـــاهی گفت اینهایی 
که روی دوش شماســـت برای ما اهمیت 
ندارد، مـــا طرفدار روح الله هســـتیم. این 
حرف هـــا مســـاوی با مـــرگ بـــود. اینها را 
این منبرها ســـاخت و نتیجه ســـخنرانی 

آقایـــان بود. 
منبرهـــای آقایـــان تأثیر عجیبی داشـــت. 
جوانـــان هـــم بـــرای مبـــارزه تا پـــای مرگ 
ایســـتاده بودنـــد. ایـــن چنیـــن جوانان را 
ســـاخته بودنـــد و ســـخنرانی های پرشـــور 
شـــهید  ســـخنرانی  و  خامنـــه ای  آقـــای 
مطهری و شـــهید بهشـــتی بود کـــه مردم 
را ســـاخت.آیت الله خامنـــه ای وقتـــی وارد 
جلســـه می شـــدند طوری با همه صمیمی 
بودند که انگار تمام جوانان و مســـن های 

جلســـه او را بـــرادر خـــود می دیدند. 
گاهی وقتی در حســـینیه ارشـــاد سخنرانی 
می کردنـــد بحـــث مـــا مفصـــل و طولانـــی 
بـــا ایشـــان  می شـــد. صمیمیـــت مـــردم 
ت  هیـــأ رد  ا و وقتـــی   . بـــود ین چنیـــن  ا
حلقـــه  ن  یشـــا ا ور  د همـــه  ند  می شـــد
می زدنـــد. آقـــای خامنه ای ارتبـــاط مردمی 
خیلی خوبی داشـــتند و مردم را به مطالعه 
زیاد تشـــویق می کردنـــد. کتاب پیشـــنهاد 
می دادند. درباره جـــزوات و مطالعه تأکید 

و تشـــویق زیـــادی داشـــتند. 

هیأت هایی که کلاس درس شد 

 آن زمـــان بـــه تدریـــج ســـران رژیـــم ســـابق 
را می آوردنـــد بـــه مدرســـه رفـــاه و مـــا اینهـــا 
را در کلاس هـــا جـــا می دادیم.ابتـــدا مـــن 
اســـلحه ها را تحویـــل می گرفتـــم. یـــک کار 
هم کـــه نداشـــتیم! فقط می دویدیـــم. یادم 
هســـت که هویدا و نصیری رئیس ســـاواک، 
مقـــدم رئیس شـــهربانی و نیک پی شـــهردار 
تهران را آوردند مدرســـه رفاه .اینها در اتاق ها 
نشســـته بودند.  من آن موقع با هویدا خیلی 
صحبـــت می کـــردم. باهم ســـاعت ها بحث 

می کردیم.بـــه وی می گفتـــم چـــرا اینقـــدر 
خیانـــت کـــردی؟ می گفت آقـــای رخ صفت 
مـــن نبودم سیســـتم بود! آقا سیســـتم بود! 
آقـــای خلخالی مرا صدا کـــرد و گفت: »هویدا 
خیلی بـــا تـــو قاتی شـــده، یـــک کاری بگویم 
می توانـــی انجام بدهی؟« گفتـــم: »بگویید«، 
گفـــت: »10تـــا خـــودکار و 10 برگه یادداشـــت 
دســـتت بگیر و برو آنجا و می گویی هر چه از 
شـــاه می دانی بگو!« من هم گفتم: »باشـــد« 
و خداحافظـــی کردم و آمدم بیـــرون. فردای 

آن روز پیـــش هویدا رفتم و از او پرســـیدم. با 
تعجب گفت: »شـــاه! شـــاه! اگـــر می خواهی 
بـــا مـــن راجع بـــه شـــاه حـــرف بزنی، شـــاه، 
مـــن و رئیـــس دادگاه را می نشـــانی و هر چه 
را بخواهـــی برایـــت می گویـــم. تنهـــا راجـــع 
بـــه شـــاه صحبـــت نمی کنـــم.«  رفتـــم و بـــه 
خلخالـــی گفتم کـــه بـــا او صحبت کـــردم و 
او هـــم این جـــوری گفـــت. خلخالـــی گفت: 
»عجـــب! یک بابایـــی از او در بیـــاورم، گونی 

گونـــی از او حـــرف در مـــی آورم، صبر کن.«

به هویدا گفتم چرا  اینقدر خیانت کردی


